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  چکیده
 اقوام گوناگون یشناس  جهانۀ و فلسفخیعنصر نور در اسطوره، تار ،زمانریاز د

 ،ی عقلان،ی قدسمثل مفاهیم ( متنوع نوريبر کارکردها بنا .حضور داشته است
 باو باستان  از مصری خی تارری سنیا، )یباشناسی وزيتگری، هدایشناخت یهست

 نید .ابدی  میی وگستردگعتنو ،زردشتشۀ یدر اند و شود  می هرمس آغازنییآ
با  )ع(ي ناصريسای عنید  ویی مندانیآیین صابئ  گنوس،مکتب هود،ی
اوج حضور  .اند  داشته نقشی اشراقۀشیانتقال اند  درگریکدی از يریپذریثأت

 به توجه با .شود  اسلام مشاهده مینی مبنی در دی، شاکلۀ عقلانبا ی نورانمیمفاه
 در  کهشود ی مشاهده می است، وعرفانی متون ادبیبررس  نوشتارنیا محوراینکه 
از  لیجبرئ پر و آوازی روزبهان بقلاز  نی از حلاج، عبهرالعاشقنیالطواس: سه اثر

جمال   اکرم،ینب قداست وجود و  خداوندتیر وصف وحدان دنور ،يسهرورد
در  .کند  میفای ايرثّؤ نقش میشناس فرشته  وجود ومراتب ،ی و انسانیاله

 از یتیکل ،ی اسلامیمبان بر هی با تک،یرانیادب ا  وسعت مشرب عرفان وحقیقت،
  .کند خردورزان کهن را منعکس میشۀ یاند

  . نور ، اسلامیرفان عحکمت اشراق، :يدی کلهاي هواژ
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مهمقد  
و بررسی ماهیت آن با درنظر گرفتن نمودها وکارکردهاي » نور«شناخت کامل عنصر 

متفاوت و بررسی سیر تاریخی وتحودر . شود  ر میل آن در مکاتب و ادیان مختلف میس
بندي کرد و  دي تقسیمتوان کارکرد عنصر نور را ذیل عناوین متعد ی، میاندازي کلّ چشم

  . سیر حضور آن را مورد بررسی قرار دادطّخ
پاکی، روشنی . در این مقاله، ابتدا به نقش قدسی و ماهیت معنوي نور اشاره شده است

ها و ادیان  بخشد؛ از این رو در مکتب  به آن وجهی معنوي می،و وابستگی نور به عالم برتر
ي و پیامبران، با عنصر مختلف، بعضی از مسائل مربوط به خداشناسی، ماهیت راهبران بشر

  .کند اي تنگاتنگ پیدا می نور رابطه
و » وجود«شود، یگانگی آن با   وجه دیگري که براي عنصر نور درنظر گرفته می

بخشی است و عدم یا ظلمت به معناي نبودِ  خداوند سرچشمۀ حیات و حیات. است» هستی«
 وجود گرامی همچنین، نورِ. ها، آغاز آفرینش با نور همراه است در اغلب مکتب. نور است

  . رود شمار می به دلیل و رکن خلقتِ افلاك و جهان )ص(پیامبر اکرم
مفهوم کسب دانش و . از دیگر کارکردهاي نور، رابطۀ آن با علم و معرفت است

منزلۀ راه رهایی انسان از اسارت وجود مادي، موضوع رایج اغلب  معرفت به نفس، به
رود و  شمار می اي از حیات به طرفی، دانش و علم اشراقی درجهاز . هاست  و آیینها مکتب

نیز دین اسلام . بهره مانده است معرفت است، از داشتن روح و هستی بی  بی گویی آنکه
  .کند بیش از هر آیین دیگر، برکسب نورِ علم تأکید می

م هاي عال در راهیابی. آفرینی آن در هدایتگري است ترین ویژگی نور نقش برجسته
در زندگی این ) مادي و معنوي(نور . رود شمار می ترین ابزار هدایت به مادي نیز نور مهم

هاي هرمس، زردشت و گنوس،  همچنین، در آیین. نماید جهان راه راست را به بشر می
 که ابهام آن -تی نورانی، سالک را در جهان دیگرهاي نمادین و اساطیري با هوی شخصیت

در دین مبین اسلام، راه یافتن به . کنند  هدایت می-شود بیه میبه ظلمت و تاریکی تش
این برگزیدگان . شود ر میگري پیامبر، قرآن کریم و امامان میس صراط مستقیم با واسطه

  . پردازي به دور است الهی سرشت نورانی دارند و شخصیت ایشان از هرگونه اسطوره
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نور و جمال اغلب مترادف . شود اشاره میدر این مقاله، در نهایت، به نمود زیبایی نور 
روند و تمام نمادها و نمودهاي نورانی، مثل فرشتگان، ایزدبانوان و بالاتر  کار می یکدیگر به

در قسمت بعد، نمودهاي نور . شوند ، جمیل و زیبا توصیف می)خداوند(نورالانوار : از همه
 به نور خداوند، الطواسیندر حلاج . شود در آثار حلاج، روزبهان و سهروردي بررسی می

 مفاهیم بدیعی از عنصر  آمیز،  شطحهايکند و با تعبیر نور محمدیه و نور ابلیس اشاره می
شود  ، براي نور و جمال، اصلی یگانه قائل میالعاشقین عبهرروزبهان بقلی در . آفریند نور می

  . ستاید پرستی، جمال خداوند را در هر زیبایی می و با اندیشۀ جمال
سهروردي . توان یافت اوج تعبیرهاي نورانی و نمادهاي اشراقی را در حکمت اشراق می

. دهد با تلفیق فلسفه و عرفان اشراقی، نمودها و کارکردهاي نور را با زبان تمثیل نشان می
فرشته . شود ، درجات آفرینش بر اساس مراتب نور شرح داده میآواز پر جبرئیلدر رسالۀ 

منزلۀ مرتبۀ بعد از نورالانوار و نور   نورباوري شیخ اشراق شکل گرفته، بهنیز که بر اساس
سهروردي در این زمینه، با تکیه بر تعالیم . اقرب، در امر خلقت و تدبیر امور مؤثر است

  .برد اسلامی، از اندیشۀ ایران مزدایی نیز بهره می

  هاي اشراقی پیشینۀ اندیشه. 1
کند تا پژوهشگران در آن،   میی امکانی فراهم اسلام- وسعت مشرب عرفان ایرانی

در ایران باستان، آیین زردشت . هاي گوناگون مشاهده کنند ها و شریعت پاهایی از آیینرد
تأثیر ) مثل افلاطون(وران یونانی  بر بسیاري از مذاهب هند و آریایی و افکار اندیشه

هایی  گیري ابئی نیز واممیان آیین کهن مزدایی و تعلمیات یهود، نصارا و ص. گذاشت
  . ها، برتري عرضۀ اندیشه از آنِ مکتب ایرانی بود گیري در این وام. صورت پذیرفت

با ظهور اسلام و همراهی طریقت با شریعت، بر غنا و گستردگی عرفانِ ایرانی افزوده 
ي هاي دیگر از لوازم ضرور از این رو، تحقیق در پیشینۀ اندیشۀ ایران مزدایی و آیین. شد

سرآغاز حکمت و اندیشۀ اشراقیِ باستان هرمس پنداشته . شناخت عرفان اسلامی است
اي مصریان، یعنی  بنا بر نظر برخی محققان، ریشۀ اسطورة هرمس به چهرة افسانه«شود؛  می

. )9: 1368کلباسی، (» .گردد هزار سال پیش از میلاد متعلق بوده، بازمی سهطاط که به حدود 
هایی است که در اسطوره و  ي، سخنوري و حمایتگري از ویژگیهدایتگري، خردورز
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قبل از قرن ( در ایران باستان، زردشت . شود تاریخ یونان باستان به هرمس نسبت داده می
فضاي حاکم بر دنیاي مزدایی، . پرستی و خردورزي بود آور یگانه پیام) هشتم میلادي

هاي اهورامزدا  تش از نمادها و تجلیّنور، آفتاب و آ. فضایی مملو از نور و فرشته است
. کنند شان امور جهان را اداره می روند و امشاسپندان و ایزدان با سرشت نورانی شمار می به

 يها گیرند تا با تلاش شان در زمرة سپاهیان اهورامزدا قرار می ت نورانیها نیز با هوی انسان
از آیین زردشت، دین حضرت پس . پیاپی بر اهریمن و نمودهاي ظلمانی پیروز شوند

  .پرستی و توحید را تبلیغ کرد  از ادیان تشریعی متقدم است که یگانه)ع(موسی
واسطۀ نور آفریده  بنا بر آیات سفِر پیدایش، از عهد عتیق، هیولاي تاریک جهان به

دان مانند امشاسپن» االله کلمۀ«یا » لوگوس«ماهیت نورانی دیگري نیز به نام . یابد شده، نظم می
تأثیرپذیري از اندیشۀ ایران باستان . شود میدیگر دین زردشت، واسطۀ خلقت موجودات 

 از مکاتبی بود 1پس از دین یهود، آیین گنوس. کردنی است در تدوین عرفان یهود توجه
در این . گیري از فلسفۀ ایران باستان، یونان، بابل و اندیشۀ یهودي شکل گرفت که با وام

آموخت که چگونه  می) با ماهیت نورانی(روح انسان «ر کسب معرفت، آیین، با تأکید ب
. )75: 1382بهار، (» .بار دیگر به جهان روح بازگردد) از قید مادیات و تن(پس از آزادي 

قائل شدن به دوگانگی در امر خلقت جهان، بر اساس اعتقاد ایشان به نور و ظلمت شکل 
بعد از .  مسیحی به تبلیغ عقاید خویش ادامه دادهاي نخستین این آیین تا سده. گرفته بود

 مروج آیینی )ع(، حضرت یحیی)ع(بن مریم گیري مکتب گنوس و پیش از بعثت عیسی شکل
یا » نشمتا«هاي جاري را شرط تهذیب  بود که کسب معرفت، آیین غسل و تعمید در آب

صابئین . دانست می) خداي یگانه(» هییء«نفس انسانی و عروج آن به عالم نور و محضر 
ران امور  یا فرشتگان نورانی را مدبلکاها، م)ع(مندایی، در مقام پیروانِ یحیی تعمیددهنده

اي از افسانه و اسطوره  شناسی ایشان را هاله اگرچه اندیشۀ جهان. گیرند جهان درنظر می
فراگرفته است، بر اهمیت کسب معرفت و نقش آب و نور در رستگاريِ نهایی تأکید 

  .ورزند می
در اناجیل اربعه از .  پس از خود بود)ع(دهندة بعثت عیسی حضرت یحیی بشارت

وجود نورانی این پیامبر .  به عنوان نور هادي و ناجی بشریت یاد شده است)ع(مسیح
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در کتاب مقدس مسیحیان واسطۀ » کلمه«شود و  وصف می» االله کلمۀ«اولوالعزم با تعبیر 
  .آفرینش مخلوقات است

هاي یادشده، در دین مبین اسلام، اساسی   نمودها و کارکردهاي نور در آیینتمامی
 و )35: نور(بنا بر نص قرآن کریم، خداوند نور آسمان و زمین است . کند عقلانی پیدا می

در . ت استترین مخلوق به ذات احدی براساس آیات و روایات موثّق، رسول اکرم مقرّب
امامان شیعه، کتاب . ترین درجۀ وجودي است ي نورانینتیجه، در میان مخلوقات، دارا

  .اند آسمانی مسلمانان، فرشتگان و اعمال نیک صالحان در این هویت نورانی شریک
ها و نمودهاي گوناگون عنصر نور در ادیان و مکاتب یادشده، بررسی  در ادامه، نقش

  .شود می

  معرّفی کارکردهاي نور. 2
اي  نور، پدیده. ه کردهاي آن توج باید به نمودها و نقش ، منظور شناخت بهتر عنصر نور به

است که محتاج تعریف نیست؛ زیرا بنا بر اقوال منطقیون، شرح و تعریف باید موجب ظهور 
به این ترتیب، . نور از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر است«بیشتر معرّف شود؛ در صورتی که 

  .)77: 1383ابراهیمی دینانی، (» .نیاز نیست یف بیچیز به اندازة نور از تعر توان گفت هیچ می
دهد مفهوم نور را  از این رو، تحقیق دربارة کارکردهاي نور، به مخاطب فرصت می

تر درك کند و با حضور گسترده و گاهی با کارکردهاي یکسان آن در مکاتب و  کامل
شده   مکاتب معرفیبه همین دلیل، عنصر نور با توجه به. ادیان گوناگون بیشتر آشنا شود

  . شود تحت چند عنوان کلیدي بررسی می

  قداست نور. 1-2
نور . بخشد  آن می  و معنوي بهیپاکی، روشنی و وابستگی نور به عالم برتر، وجهی قدس

در اغلب . همراه دارند اي از نور به هاله یگاهجایگاه ایزدان و فرشتگان است و قدیسان 
اش غالب شود تا به   عالم مادي و نفس وجوديهاي باید بر تیرگی مذاهب، سالک 

از این رو، در این بخش وجه قدسی نور، بنا بر مراتب . به راه یابدوارستگی و حیات طی
  . شود وجودي آن بررسی می
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  خداوند، نورالانوار. 2- 1-1
اش خالق یگانه و تنها سرچشمۀ پایدار انرژي  با ماهیت نورانی» آتوم «،در اندیشۀ هرمس

در . هرمسیان به وابستگی نور و زندگی معتقد بودند و براي نور منشأ الهی قائل شدند. است
زردشت معبود . شود تري عرضه می تر ومفصل ایران باستان، از خالق جهانیان تعبیرهاي دقیق

کند و نماد و نشانۀ حضور او را   تنها موجود ستودنی معرفی میدر مقامیگانه، اهورامزدا را 
اهورا . روشنی، آتش و آفتاب تجلیّ اهورامزداست«: داند  عناصر نورانی مینور و دیگر

: 1385رضی، (» .نور مایۀ زندگی و خورشید، افزار زندگی است. کند وسیلۀ نور تجلیّ می به
بخش دیگر موجودات  در این آیین نیز نور وجود اهورا، معبود شایستۀ پرستش، حیات. )89

سطح فروتر و مادي، خورشید به زندگی بشر گرما و جنبش اي که در  است؛ به همان شیوه
  . بخشد و تکاپو می

ویژه در اسفار مختلف عهد عتیق، به ماهیت وجودي معبود یا یهوه  در آیین یهود، به
؛ اما در این دین بیشترین رابطۀ نور و شود آفرینش با خلقت نور آغاز می. شود اي نمی اشاره

 و کتاب سموئیل 3: 1 و 2  سفر خروج ركبراي نمونه،(شود  کار می الهی آش معبود، هنگام تجلیّ
11-13 :23(.  

شاید . کند  ها، ماهیت نورانی خداوند را دود یا ابري تیره احاطه می گونه تجلیّ در این
این هالۀ تیره نمادي از وجه کبریایی و صفات جلالیۀ خداوند باشد؛ نمادي که صفات 

از طرف دیگر، این ماهیت دوگانه . کند هم آشکار میرحمت و غضب خداوندگار را با 
اند و  شدنی اي باشد به اینکه هرچه جز خداوند و انوار اقدس او، فانی و تباه تواند اشاره می

  .تنها موجودي که هستی مطلق دارد، خداوند یگانه است
جهان بنیاد اندیشۀ گنوس بر ثنویت و قائل شدن به دو آفریدگار در خلق و ادارة امور 

از دیدگاه گنوسیان، خداي ناشناخته چندان متعالی و مینوي است که . بنا شده است
شود عوامل خیر، پاکی و  این تفکرّات موجب می. آفرینش جهان مادي در شأن او نیست

روشنی به قلمرو ایزد ناشناخته نسبت داده شود و ماده، جهل و تاریکی به ایزد و جهان 
  . مقابل آن تعلق گیرد

تحت سلطۀ اهورا قرار داشت و وحدانیت ) اهریمن( ایران باستان، عامل شرّ و تیرگی در
در آیین صابئین مندایی، جایگاه موجود شایستۀ . در تمامی ارکان آفرینش حاکم بود
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در این آیین، در . مکانی عالی و نورانی است) به معناي زندگی و حیات(» هییء«پرستش 
بنا بر اولین مخلوقات هییء و . ان بحث نشده استباب ذات و صفات آفریننده چند

در . توان به هویت اشراقی هییء پی برد اند، می کارگزاران او که همگی پاك و نورانی
هست ... ستایش باد خداوند«: هاي صبحگاهی ایشان آمده است ها یا نیایش»2براخه«یکی از 

» ...مالک عظیم اعلاي نورخداوند، هست عرفان خداوند، هست مکان نور، به شهادتت اي 
جهان فرودین جاي دارد و در امر خداوند  در دین صابئی، ظلمت در. )264: 1387عربستانی، (

ت نورانی بر امور به عبارت دیگر، در دین صابئین مندایی، وحدانی. یگانه تأثیري ندارد
  . استحاکم 

 در دین مسیح، .شود ، از رنگ اساطیري ادیان کاسته می)ع(با بعثت عیساي ناصري
شود؛  یاد می» پدر«در اغلب متون دینی مسیحی، از وي با عنوان . خداوند نور مطلق است

پس «: فرماید  در توصیف خداوند می)ع(عیسی. نوري که سرشار از حیات و زندگی است
گویم اگر کسی مانند خدا شود سرشار از نور گردد، اما اگر او یک تن گردد، جدا از 

  .)234: 1388هالروید، (» . از ظلمت شودخداوند، سرشار
اولین و . توصیفات خداوند در وجه نورانی، در دین مبین اسلام به کمال رسیده است

در سورة نور، آیۀ نور، خداوند . ترین ویژگی نور در اسلام، اصل الهی آن است اساسی
: نور(» والارضاالله نورالسموات «: کند ها و زمین معرفی می صراحت خود را نور آسمان به

دهد؛ یعنی از نظر نحو  هاي دیگر، خداوند یا نورالانوار، نور را به خود نسبت می در آیه. )35
، رك براي نمونه(به خداوند و ذات او اضافه شده است » نور«و ترکیب عبارت، کلمۀ 

شود که هرجا نوري وجود  با این وصف، چنین برداشت می. )8:  و صف69: زمرهاي  سوره
  . استظهور رسیده ، پرتویی از انوار ایزدي بهدارد

در دین اسلام، مصادیق و نمادهاي نور، بنا بر تقرّب هریک از مخلوقات به ذات 
از . ترین جایگاه به مقام الوهی است  داراي نزدیک)ص(رسول اکرم. شود احدیت معین می

 ادامۀ مباحث، به در. این رو، برترین تمثلّ نورانی خداوندگار در میان مخلوقات است
  .شود  دارند، پرداخته می وابستگان ساحت نورانی خداوند که خود نیز ماهیتی نورانی
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  حقیقت محمدیه. 2- 2-1
منزلۀ اولین مخلوق خداوند، از  هاي عرفان اسلامی، نور وجود ختمی مرتبت، به بنا بر آموزه

 )ص(با بعثت حضرت محمد الهی حضور داشته و در نهایت، ي در وجود انبیا)ع(حضرت آدم
  . تجلیّ رسیده است به اوج اشراق و

همگی پرتوهاي حقیقت » االله کلمۀ«و » سکینه«یا » شخینا«ایزدي، » فره«یا » خورنه«
نام برده ها   آنروند و به ترتیب، در دین زردشتی، یهودي و مسیحی از شمار می  به محمدیه

  . شده است
جعلناه نوراً «: فرماید د در وصف رسول اکرم می، خداون»شوري« از سورة 52در آیۀ 

هاي قبل، ابتدا  در آیه. »ک لتهدي الی صراط مستقیمنهدي به من نشاء من عبادنا و انّ
کند که عباداالله را به صراط  خداوند کتاب آسمانی قرآن را نوري هدایتگر معرفی می

پیامبر اکرم ) »لَ«و » انّ«(در این آیه، با کاربرد ادات تأکید . کند مستقیم راهنمایی می
آیۀ پانزدهم سورة مائده  در. شود همچون کلام خداوند، در نقش نور هدایتگر معرفی می

 و قرآن مجید اشاره )ص(نیز با استفاده از دو فعل یکسان، بر نورانی بودن وجود رسول اکرم
  .شده است

نظور از عقل در م. نکتۀ درخور توجه دیگر همسانی نور وجود نبوي با نور عقل است
در . ترین موجود در عالم وجود است  به نورالانوار و کامل ترین مخلوق این مبحث، نزدیک

 )ص(اول مخلوق خداوند روح نبی اکرم:  و شرح آن آمده استاصول کافیکتاب شریف 
اي  در روایتی، اولین مخلوق خداوند قلم بوده و در روایتی دیگر، اولین مخلوق فرشته. بود

ها نیز اولین خلق خداوند عقل ذکر شده و در برخی دیگر،  در بعضی روایت.  استکروبی
  : نور وجود حضرت رسول اولین مخلوق است

ها تمام صفات و اوصاف یک چیز است به اعتبارات گوناگون که به حسب هر  این
ها زیاد است و مسمی از جهت ذات و  در واقع نام. شود صفتی به نامی دیگر نامیده می

  .)151/ 1: 1383ملاصدرا، ( است؛ اما ماهیت ذاتاً جوهري است  وجود یگانه
اولین آفریده و ) مانند بهمن یا منش برتر(بنابراین، در ایران مزدایی، نور وجود پیامبر 

: 1387ارنست، (» .ترین چیز به ذات الوهیت است نور پیدایش عالم هستی است که نزدیک«
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االله  کلمۀبا ها   آننگی نور محمدیه و نور عقل و معادل بودندر تحلیل سهروردي، یگا. )151
  .  استشدنی شود، ملاحظه و بهمن مزدایی بیشتر از آنکه به آن پرداخته می

   و امامان مذهب تشیع)ع(نور وجود عیسی. 2- 3-1
عالم امر، نور وجود خود را از   که در است از پیامبران اولوالعزمی)ع(حضرت عیسی
 ایزدي داشت و -وي مقامی انسانت جسمی، از نظر هوی. یه کسب کردحقیقت محمد

قا، در شرح در انجیل لو. القدس متولد شد؛ اما معنویت او نور محض بود واسطۀ روح به
خواند تا  دشده آمده است که شمعون او را نوري درخشنده میمتولّ غسل تعمید عیساي تازه

 نیز نورانی )ع(ی هویت، اصالت و نژاد مسیححت. ها را ارتقا بخشد قدرت اندیشۀ انسان
  : توصیف شده است

 به معناي آتش، خورشید و 4لغت عبري یس.  بوده است3مادر عیسی از تبار یسی
گونه که اصل و منشأ مادة آتش، خورشید است، نام مسیح نیز با  همان. الوهیت است

ا مرکوز ذهن ش، خورشید، خداش به مفهوم آت همۀ جلال و شکوه اصیل و آسمانی
  .)102: 1376بایار، ( شود می

در اغلب .  را نیز تأویلی نورانی کرد)ع(توان اعجازهاي ظاهري مسیح از طرفی، می
شود، بینا کردنِ افراد  هاي گوناگون انجیل به وي نسبت داده می هایی که در بخش معجزه

ت نور است، ه عینیمسیح ک. کردنی دارد نابینا و بخشیدن نورِ چشم به ایشان، سهمی توجه
یابد تا نور را که از ابزار مشاهده و بصیرت است، به نابینایان هدیه دهد و  قدرت و توان می

  .از نظر معنوي، دیگران را در نور و کشف حقیقت سهیم کند
بخش نور  در اسلام شیعی، دوازده وجود نورانی به عنوان اوصیاي رسول اکرم، تداوم

شود و صادرِ اول او  ه خداوند نور آسمان و زمین شناخته میگونه ک همان. اند محمدیه
ت نورانی باید ماهی وجود نورانی و حقیقت محمدیه است، خلفا و جانشینان رسول اکرم نیز 

خلقت انا وعلی من نور «درحدیثی نبوي، مشهور به حدیث نور، با عبارت . داشته باشند
ما در صلب «:  شیعیان تأکید شده، آمده استبر ماهیت نورانی پیامبر و امام اول» واحد

ت و در علی است خلافتعبدالمطلب از همدیگر جدا شدیم پس در من است نبو. «
هاي مربوط به مذهب تشیع، نورِ  ها و آیه در اغلب روایت. )121: 1383خوارزمی، (
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در تفسیر  )ع(امام باقر. بخش و هدایتگر نمادي از وجود امامان و اوصیاي رسول است حیات
نور علی نور یعنی اماماً مؤیداً بنورِ «: فرماید  سورة نور می35، در آیۀ »نور علی نور«عبارت 
  .)22: 1383نوربخش، (»  فی اثر امامٍ من آل محمد علیهم السلامۀلحکمالعلم و ا

 اش معادل عقل فعال و راهبر درونی انسان است و با وجود نورانیامام در اندیشۀ تشیع، 
، دربارة ویژگی و خلقت امامان ارض ملکوتدر کتاب . عهده دارد وظیفۀ هدایتگري را بر

اند؛  در زمرة تجلیّات الهی است، آنان اسماء و صفات الهیها   آنذوات«: شیعه آمده است
  .)134: 1383کربن، (» .اند هاي اولهیت توان شناخت، اندام یعنی تنها چیزي که از الوهیت می

ودیعه  ، این اصل نورانی در وجود فرزندان و جانشینان وي نیز به)ع(المومنینبعد از امیر
عیون در . رسد گذاشته شده است و با ظهور دوازدهمین امام شیعیان به اوج نمود می

علیه جیوب النوّرتتَوقدّ شعاع «:  آمده است)عج( در باب وجود نورانی ولی عصراخبارالرضّا
و اشرقتِ « در شرح آیۀ )ع(بنا بر این اصل، امام صادق. )9: 1385ابن بابویه، (» ضیاء القدس

ت حق بر زمین را به امام حاضر و حج  رب ارض و پروردگار،)69: زمر(» الارض بنورِ ربها
مکارم شیرازي، (» .اذا قام قائمنا اشرقتِ الارض بنورِ ربها«: فرماید کند و می بندگان تفسیر می

1374 :19 /567(.  
 و تداوم نور او، با اعتقاد )ع(کتۀ دیگر دربارة مقام امامت این است که عروج مسیحن

امام .  همانندي دارد)ص(شیعیان به حضور منجی آخر زمان، یعنی دوازدهمین وصی رسول
از آنجا که وجود امام حقیقت و باطنِ قرآن . د مؤمنان استغایب با افاضۀ نور خویش مؤی

ت نیز شود؛ نبو ت مؤمنان به درجۀ تقربّ ایشان به امام منوط میبخشی و هدای است، معرفت
به تعبیر دیگر، ولایت باطن و معناي نبوت بوده، امام دوازدهم . یابد با وجود امام کمال می

شناخت مقام الوهیت، نبوت و درك مفاهیم کتاب . کنندة این سیر معنوي است کامل
شود که  با توجه به این توضیحات، مشاهده می. آسمانی همگی به شناخت امام وابسته است

، بدون توجه به دیگري، ها  آنماهیت این عناصر معنوي نور است و پرداختن به هر یک از
طور مجمل، امام شناسی با معرفت به نفس همراه است و  از این رو، به. ناقص و ناتمام است

  .رسد شناسی به خداشناسی می خویشتن
  
  



 169  / ادبی عنصر نور-سیر تحول و کارکرد عرفانی

  نور و وجود. 2-2
شود، بنا بر رابطۀ عنصر نور با مراحل آفرینش و مرتبۀ  نچه ذیل این عنوان بررسی میآ

آتوم «: آمده است) خالق هستی(در آیین هرمس، در وصف آتوم . وجودي مخلوقات است
شود و  انرژي از ابدیت به کیهان القا می... نور است، سرچشمۀ همیشه پایدار انرژي است

در توصیفی . )94: 1384فرك، (» .کند  به همۀ درون کیهان القا میانرژي به نوبۀ خود حیات را
بر . شود دیگر، عقل که وظیفۀ خلقت بشریت را برعهده دارد، منبع حیات و نور معرفی می

 که به نسبتِ دیگر - اساس این تعبیرها، نورِ آتوم یا اولین مخلوق وي، یعنی عقل
 آفرینش را -کند شترین نور را کسب میترین مخلوق به آتوم است و بی موجودات، مقرّب

  .بخشد شکل می
بهمن از امشاسپندان یا . در دین زردشت، نام اولین مخلوقِ خردورز، بهمن است

در . شود انسان نیز با حضور نور آفریده می. فرشتگان مقرّب است و ماهیتی نورانی دارد
د زیرا همه از آب نخستین آفریده همه آب سرشکی بو«: اي آمده است توصیفی اسطوره

آتش ] اهورا... [بود جز تخمۀ مردمان و گوسپندان، زیرا آنان را تخمه و نژاد از آتش است
  . )44: 1387بهار، (» .را چون اخگري آفرید و بدو درخششی از روشنی بیکران پیوست

تعبیر و تأویل . شاکلۀ وجودي اهریمن، برخلاف خلقت انسان، از تاریکی و جهل است
اي به قواي معنوي و مادي وجود انسان باشد؛ به این گونه که  تواند اشاره یم میاین مفاه

هاي مادي او را به  ات و وابستگیاصالتِ انسان جوهر نورانی و اهورایی است؛ ولی نفسانی
  .دهد سوي جهل و تاریکی سوق می
 که لوگوس عقل برتري است. است» االله کلمۀ«یا » لوگوس«در دین یهود، معادل بهمن 

، )عارفان یهود(از نظر قبالائیان . واسطه از یهوه دریافت کرده است روشنایی خود را بی
، اندیشه )یا روشنایی خدایی(گردد، کلمه  نور خالق همه چیز است و همه چیز بدان بازمی«
اگرچه در عهد عتیق دربارة چگونگی . )169: 1376بایار، (» .را زاده است) روشنایی عقل(

میان نیامده است، اشاره به این نکته اهمیت دارد که در ادیان کهن،   سخنی بهآفرینش آدم
 که با -وجود آدمی. اي روحانی و مهذبّ است نور تجلیّ حق بوده، اولین نمود آن اندیشه

 نیز پرتویی از نور -تواند به جایگاه اصلی و نور اعلا بازگردد کسب معرفت و اندیشه می
  . شود عقل دانسته می
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اي، در دین صابئین، سرشت آدمی تیره و مادي وصف شده است؛  ا بر روایتی اسطورهبن
از » پتاهیل«موجودي نورانی به نام . دهند اما عنصر حیات را از جهان روشنی به او هدیه می

در بخشی از کتاب . بخشد ، به انسان معرفت و زندگی می)روح(طریق این عنصر حیات 
گیرد و به بازگشت به جایگاه نورانی  مورد خطاب قرار می» جان«، گنزارباآسمانی صابئین، 

هایی که معرفت شهودي و نفسانی را اساس  در حقیقت، مکتب. شود اش ترغیب می اولیه
دهند، بر اصل نورانی خلقت و رجوع نهایی موجودات به اصل نخستین   قرار میشانتعلیمات

 .ورزند تأکید می
، باید )ع(طۀ وجود و نور در دین عیساي ناصريبراي بررسی ماجراي خلقت و راب

انجیل هاي ابتدایی  در آیه. را که در آیین یهود به آن اشاره شد، مرور کرد» کلمه«اصطلاح 
  : آمده استیوحنا

او همواره . در ازل، پیش از آنکه چیزي پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود
پیامبر را فرستاد تا این نور را به مردم خدا یحیاي . ... زنده بود و خود او خداست

  . انسان شد و بر روي این زمین و در بین ما زندگی کرد» کلمۀ خدا«... . معرفی کند
بر دیگر مخلوقات و نزدیکی آن به خدا اشاره » کلمه«در این آیات، ابتدا به اولویت خلقت 

خالقیت به آن تعلقّ با ذات خداوند یگانه انگاشته شده، صفت » کلمه«سپس، . شده است
 تأکید )ع(در وجود مقدس مسیح» کلمه«پذیري  ها بر تمثلّ و نقش ادامۀ عبارت. گرفته است

گیران پرتو حقیقت محمدي در   یکی از وام)ع(یادآوري این نکته بجاست که مسیح. کند می
هاي نور محمدي صورت   بودن او در امر آفرینش تحت عنایت ازل است و واسطه

  .یردپذ می
هاي دیگر پرداخته  تر از مکتب تر و منطقی دین مبین اسلام به رابطۀ نور و وجود کامل

  .است
در چند آیۀ . در بعضی آیات قرآن، نور معادل حیات و زندگی، بینایی و بصیرت است

گونه بیان   صفاتی که از نظر معنا و مفهوم نظیر یکدیگرند، این،»فاطر«متوالی از سورة 
ولا الظل و لا *   و لا الظلمات و لا النور*ما یستوي الأعمی و البصیر و «: اند شده

   .)19-22: فاطر(» ...و ما یستوي الاحیاء و لا الاموات * الحرور 
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اند و نور، گرما، بینایی و  از این رو، تاریکی، سایه، عدم بصیرت و مرگ از یک جنس
 با توجه به نور وجود خاتم انبیا، در گونه آیات، علاوه بر این. زندگی نیز معادل یکدیگرند

یا احمد «: در این حدیث آمده است. حدیثی قدسی به رابطۀ نور و زندگی اشاره شده است
کند که اگر او نبود،  خداوند به رسول خویش خطاب می. »...لو لاك لمَا خَلقَْت الافلاك 

 حقیقیِ هر موجود بنا بر بنابراین، هستی. شد ها و در کل، عالم هستی آفریده نمی آسمان
شود؛ زیرا بعد معنوي این منبع نورانی  مقدار تقرّب به آن حضرت و مکتب وي مشخص می

  .معادل است با ظلمت و در نتیجه، عدم و نیستی

  یافتگی ورزي و هدایت نور، خرد. 3-2
نه گو همان. ترین نمادهاي روشنی است علم و معرفت و به تبعِ آن، کسب هدایت از برجسته

گشتگان را به راه صحیح هدایت  که در دنیاي مادي، نور روشنگر محیط است و گم
  .افکند هاي وجود پرتو می کند، علم نیز بر مجهولات و تاریکی می

ورزي است و ستارة عطارد معادل آسمانی  نماد خرد» طاط«در مصر باستان، هرمس یا 
اي به انسان عرضه  ه هر ستاره تحفه آمده است کهرمتیکادر فصلی از . شود آن پنداشته می

من عقل انسانی پدید خواهم آورد، من به : عطارد که هرمس نیز نام دارد، گفت«کند؛  می
هرمس که . )118: 1384فرك، (» ...آنان حکمت و معرفتِ حقیقت را واگذار خواهم کرد

لکه در جهان تنها در زندگی این جهانی، ب  علم از آسمان به آدمیان است، نهواسطۀ افاضۀ
هرمس با «: در اساطیر یونان آمده است. کند ها را هدایت می دیگر و پس از مرگ نیز انسان

هراکلس به پیشروي ادامه داد زیرا هدایت و فرو بردن ارواح مردگان به خدمت هادس 
  .)149: 1366لنسلین گرین، (» .از وظایف او بود] جهان مردگان[

وهمن یا نهاد پاك و منشِ نیک «. یش از هرمس دارددر آیین مزدایی، بهمن قداستی ب
او . )88: 1356پور داوود، (» در عالم روحانی، مظهر اندیشۀ نیک و خرد و دانایی خداوند است

 با بخشیدن عقل و تدبیر، ،واسطۀ گیتی و عالم مینوي است و در مقام اولین امشاسپند
» دئنا« از مرگ، وجودي نورانی به نام در عالم پس. کند ها را به آفریدگار نزدیک می انسان

منزلۀ تمثلّ معنویت و دیانت انسان پرهیزکار، فرد  دئنا به. شود دار می هدایت مومنان را عهده
  .دهد تا به منزلگاه اصلی و محضر اهورا برساند عبور می» چینود«را از پل 
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ي است، با در گنوسیسم، خودشناسی که یگانه راهِ نجات انسان از اسارت جهان ماد
به اعتقاد گنوسیان، دلیل . شود میسر می) حکمت ومعرفت(» سوفیا«یاري موجودي به نام 

این اندیشه که اساس آن غلبۀ . منظور خودشناسی است خلقت آدم کسب انوار معرفت به
ف اسلامینور بر ظلمت و رهایی انسان است، در مکاتب بعد، حتی در عرفان و تصو- 

  .هد داشتایرانی نظایري خوا
. آید شمار می کند، هدایتگر راستین به  خود را نور معرفی میانجیل نیز که در )ع(عیسی

 در تاریکی ،من نور جهان هستم، هرکه مرا پیروي کند«: در توصیفی نمادین آمده است
از این . )انجیل یوحنا، باب هشتم(» .کند بخش، راهش را روشن می نخواهد ماند زیرا نور حیات

کند و با توصیه به  ن پیامبر اولوالعزم خود را نوري از انوار قاهر خداوند معرفی میرو، ای
  .کند ش، ایشان را هدایت میا حواریون براي تقرّب بیشتر به نور وجودي

یک از مکاتب و ادیان الهی به اندازة دین اسلام بر کسب معرفت و علم تأکید  در هیچ
 نازل شده، از اهمیت اندیشیدن و کسب )ص( اکرمدر اولین آیاتی که بر رسول. نشده است

) خواندن(» اِقرأ«اصل . )1: علق(» اقرأ بسم ربک الذّي خَلَق«: دانش سخن به میان آمده است
در ادامۀ این آیه، خداوند سرچشمۀ اضافۀ حیات و علم معرفی .  استوار است»آموختن «بر

باید به این نکته توجه کرد . )4 و 3همان، (» قَلمَاقرأ و ربک الاکرم، الذي علمَّ بال«: شود می
پرده نیست و  علم چیزي جز حضور بی. که خداوند صاحب کلّ علوم و داناي مطلق است

رو،  از این. معناست  وجودِ حجاب و پرده بی، ابدي و جاودانۀ خداوند- در برابر نور ازلی
ر بشر به کسب علم موفق تعالی آشکار است و اگ ظاهر و باطن کائنات در حضور باري

یعلمَ ما بینَ ایَدیهمِ و ما خَلفَْهم و «: شود، پرتویی از انوار الهی نصیب وي شده است
حیطونَ بشِیَءٍ منِْ عِلمِْهِ الِّا بمِا شاءدهندة واقعی علم نیز نور  همچنین، تعلیم. )255: بقره(» لای

دلیل برتري آدم و سجدة . )31همان، (» لاسمآء کُلَّهاو علَّم آدم ا«مطلق خداوند تعالی است 
فرشتگان نورانی مقابل وي نیز بر اساس همین علم به حقایق اشیاء که واهب آن خداوند 

  .متعال بود، صورت پذیرفت
به علم و معرفت تفسیر » نور«ها، کلمۀ  توجه به این نکته اهمیت دارد که در بعضی آیه

، ظلمت »یخرِجونَهم منَِ الظُلماتِ ِالی النُّور«:  از سورة بقره257یۀ براي نمونه، در آ. شود می
/ 2: 1374مکارم شیرازي، (معادل جهل و نادانی، و نور معادل آگاهی درنظر گرفته شده است 
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ویژه مؤمنان را از  ها و به ، انسان)نور(با کتاب آسمانی ) نورالانوار(بنابراین، خداوند . )333
در احادیث موثّق نیز تعبیر علم به نور . کند  به نورِ علم هدایت میظلمت جهل و کفر

العلم نور یقذفه «:  روایت شده است)ص(، از پیامبربحار الانواردر جلد اول . شود مشاهده می
  .)225: 1403مجلسی، (» االلهُ فی قلبِ من یشاء

براساس آیات الهی، . دکن منزلۀ لازمۀ هدایت، در قالب کتاب الهی نمود پیدا می نور به
در این . روند شمار می  نیز پیش از تحریف، نور هدایتگر بهانجیل و تورات، قرآن کریم

ورات فیها هدي و نور اِنّا اَنزلنا التّ«: است کار رفته  ها، نور و هدایت مترادف یکدیگر به آیه
 ...و نور الانجیلَ فیه هدي هاي دیگر، نور وجود حضرت  آیهدر . )44 و 45: مائده(» .و آتیناه

 بیان شد که مبحث رسالتِ خاتم انبیا ،پیش از این. )52: شوري( نور هدایت است )ص(محمد
در این زمینه نیز رابطۀ نور و هدایت در باب مقام امامت، . شود با مبحث امامت کامل می

. شود معرفی می، مقام و هویت امامان »جامعۀ کبیره«در زیارت . کردنی دارد نمودي توجه
 الهدي و مصابیحِ ئِمۀِالسلام علی اَ«: در ابتداي این زیارت در وصف ایشان آمده است

هاي نورانی در شب تاریک تشبیه  شده به چراغ در این عبارت، امامان هدایت. »الدجی
به طور مستقیم  بهدر بخش دیگر دعا، . نمایانند  میي دیگرها  انسانبهاند که راه را  شده

یافتگی پیروان بنا بر  از این رو، راه. »خَلقََکمُ االلهُ انواراً«: شود ماهیت نورانی ایشان اشاره می
هر کس به ایشان تمسک . شود میزان قرب به امامان و پیروي از ایشان درنظر گرفته می

جی و من لمَ من اتَاکمُ نَ«: اند یابد؛ زیرا ایشان راهبران واقعی و داعیان الهی جوید، نجات می
 ».یأتِکم هلَک، الِی االلهِ تدَعونَ و علیَهِ تدَلوّن

بنابراین، امام نور باطنی و الهی است که با هدایت خویش سالک را در راه بازگشت به 
در اندیشۀ شیعه، حاضر بودن و زنده بودن . کند مقام برتر و اصلی خود راهبري می

اش از  هرکس بنا بر ظرفیت معنوي. م هدایت الهی استدوازدهمین امام به معناي تداو
 .یابد کند و از هلاکت و گمراهی نجات می خورشید امامت، نور علم و هدایت کسب می

  نور و زیبایی. 4-2
هایی که در آن عرضه شده است، نور و جمال،  پژوهش و نمونهاین بنا بر مطالب مندرج در 

در اثبات این یگانگی، اشاره به چند . کدیگرند و گاهی مترادف با ی هر دو از یک جنس
  :نماید منبع دینی و عرفانی ضروري می
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فالبهاء هو الحسن والحسنُ هو «: فرماید می» دعاي سحر« در شرح )ره(امام خمینی
ها  این عبارت. )26: 1359(» اظلالِه بهاءٍ و سناءٍ فهی منِ برکَاتِ الوجود و الوجود، فکلُّ خیرٍ و

هاي وجود دانسته  اند، و حسن و سنا تجلیّ گانۀ وجود، نور و جمال  وحدت سهگویاي
کلُّ لذتِ البرزخیه اِنَّما حصِلَت « سهروردي نیز بنا بر عبارت الاشراق حکمتدر . شوند می

آن  هاي دنیایی به درك نورِ متضمّن در ، درك لذتّ)610: 1383ابراهیمی دینانی، (» بِامَر نوري
شود،  تی که از مشاهدة امر جمیل و زیبا حاصل میته شده است؛ از این رو لذّمنحصر دانس

، بنا بر رابطۀ مستقیم نور، وجود و قبساتسیدمحقق داماد در . به دلیل انوار معنوي آن است
تر خواهد بود و  تر باشد، زیبایی نیز کامل قوي) نور(هرقدر وجود : گیرد جمال نتیجه می

 همه و همه پرتویی از نور او، ،کمال است و هرچه جز اوستخداوند همه زیبایی و «
 نیز فرهنگ معیندر . )54: 1380پور،  افراسیاب(» .هاي ذات اویند هاي وجود او و سایه تراوش

 - که از ترادف معنایی و هویت یکسان این مفاهیم نشان دارد-این معانی» بهاء«ذیل کلمۀ 
ر بررسی کارکرد نور و پیشینۀ آن در این د. نور، درخشندگی، زیبایی: ذکر شده است

ها و قدمت پیوستگی نور و زیبایی در ایران باستان، و اوج  مایه مفهوم، باید ذکر کرد که بن
  .شود در آیین مقدس اسلام مشاهده میها   آنتلاقی

ایزدان و ایزدبانوان ایران مزدایی که سرشت نورانی دارند، به زیبایی و برومندي نیز 
اندامی و آراستگی  به خوش) ایزدبانوي آب(» آناهیتا«براي نمونه، . اند هتوصیف شد
پرست است،  وي که نمود معنویت مؤمن یزدان. ها، دئنا است از دیگر نمونه. معروف است

دختر جوانی که به مدخل «: در وصف دئنا آمده است. شود اي خوبروي دانسته می فرشته
 هر جمالی که در جهان خاکی دیده شده است، رود و جمالش بیش از پل چینود پیش می

حتی نور شخصی یا فرّه ایزدي هم در این جرگه واقع . )92: 1383کربن، (» .تابندگی دارد
» .فروهر یا فرشتۀ نگهبان خواستار خوشی و زیبایی از اهورامزدا براي همه است«: شود می

  . )41: 1380پور،  افراسیاب(
هاي  در یکی از سروده. گیرد تعلق می» روح«ور به در آیین گنوس، وصف زیبایی و ن

  :گونه توصیف شده است گنوسی، هبوط روح و اسارت آن در جهان مادي این
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اش  جهانیان گرد آمدند تا به دیدار نگاره... گاه وحوش نگارة نور آشکار شد، در خانه
فراز ببینند، برخاستند، مگر همانندش . و از درخشش او راه جنون پوییدند... فراز آیند

  . )422: 1388هالروید، (به خاك افتادند و از این همه زیبایی دیوانه شدند 
نورانیت روح موجب زیبایی مسحورکننده است و تلاش مؤمن گنوسی در راستاي شناخت 

  .این ماهیت یگانه و نجات آن از اسارت تن و مادیات جهان است
در این مکتب، . یی پرداخته شده استدر دین اسلام بیش از هر آیین دیگري به زیبا

ترین منبع زیبایی است و زیبایی را دوست  خداوند، در مقام نورالانوار بالاترین و کامل
و خوي و صفات پروردگار ) االله صبغۀ(خواهد به رنگ الهی  او از بندگان خویش می. دارد

آراستگی و زیبایی از از این رو، بنا بر یگانگی اصل و ریشۀ نور و زیبایی، . تقرّب جویند
خذوا زینتََکُم «: اند آداب عبادت و حضور در معابد و مساجد است که جایگاه نور الهی

در عرفان اسلامی نیز میان سه عنصر نور، وجود و زیبایی . )31: اعراف(» عند کلُِّ مسجدٍِ
نیز تر باشد، نور و زیبایی آن  اي مستقیم برقرار است؛ یعنی هرقدر وجود قوي رابطه

ترین موجود به ساحت خداوندي   که مقرّب)ص(نبی اکرم. آشکارتر و والاتر خواهد بود
  .رود شمار می است و از بیشترین نور وجودي برخوردار است، آینۀ جمال الهی نیز به

یا آیۀ » و صَورکمُ فَاَحسنَ صورکمُ«: 64، آیۀ »منؤم«تر، بنا بر سورة  در سطحی وسیع
، زیبایی خلقت انسان نمادي از جمال الهی )4: تین(» قنا الانسانَ فی اَحسنِ تقویمٍلقَدَ خَلَ«

شمار  همچنین، نگریستن به زیبایی ظاهري آفرینش که پرتویی از انوار الهی به. است
مایۀ اندیشۀ  این موضوع دست. انجامد آید، به کسب نور معنوي و بصیرت بیننده می می

 ایرانی قرار گرفته و آثار ادبی فراوانی در این باب به - ان اسلامیبسیاري از عارفان و صوفی
 -هایی از پیوند نور و زیبایی در آثار ادبی  در ادامه، به نمونه. رشتۀ تحریر درآمده است

  .عرفان اشاره خواهد شد

  بررسی کارکردهاي نور در متون عرفانی. 3
 ایرانی شده است، پیوستگی -میآنچه موجب غناي مفاهیم و تصاویر عرفان و تصوف اسلا

ترین دین الهی، و وسعت مشرب عرفان  ترین و جامع منزلۀ کامل آن با فرهنگ اسلامی، به
این امر . مندي از مفاهیم عالی مکاتب و ادیان پیش از آن است  ایرانی در بهره-اسلامی
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شود، کامل   عرفان و تصوف مطالعه میمنزلۀ شود آنچه امروزه در ادب فارسی به موجب می
بررسی مقدماتی . هاي پیشین در آن مشاهده شود و متنوع تلقی شده، رد پایی از آیین

 عرفانی - هاي مورد نظر این مقاله، به درك و فهم بیشتر مفاهیم ادبی ها و آیین مکتب
  .کند کمک می

هایی است که در اغلب متون عرفانی حضور دارد و در مفهوم  ترین موضوع نور از رایج
  .کند مفاهیم را بیان می ظاهري یا نمادینش، بسیاري از معارف و

هاي  هایشان را با تکیه بر قرآن کریم و آموزه  زمین، اندیشه اهل تصوف وعرفان ایران
 قرن  حدودتا)  ق110. م(براي نمونه، از زمان حسن بصري . اند اسلامی شرح و تفسیر کرده

 سورة 35ویژه آیۀ   بهقرآن کریم،صدراي شیرازي، یازدهم، در تعابیر و تفاسیر عرفانی ملا
  .، اساس بسیاري از تعبیرهاي نورانی بوده است»...االله نورالسموات والارض«: نور

را در رابطه با دل مؤمن، توحید و ایمان » نور خدا«حسن بصري بر اساس تجربۀ عرفانی خود 
 و جنید با آن عالم فرشتگان را دهد کند و تستري آن را با کتاب االله تطبیق می تفسیر می

نوردد و حلاج با غرق شدن در تجربۀ عرفانی خود معرفت و هدایت را بدان لمس  درمی
  ).177: 1388وفایی، (کند  می

، مسئلۀ وجود )ص( شناخت حق، مقام رسول اکرممانند و متکلمّان مفاهیمی نرفاادر کل، ع
 و توصیف جمال انسانی را با توجه به شناسی و مراتب آن، معرفت به اولیاي الهی، فرشته

اي  اند و به مفاهیم دینی و فلسفی جلوه   ادبی شرح داده- هاي ذوقی عنصر نور و با تعبیر
  .اند هنري بخشیده

حلاج، روزبهان و سهروردي، :  عرفانی از سه عارف نامی-در این بخش، سه اثر ادبی
عارفان ایران، گاهی مفاهیم و مشاهده خواهد شد که . شود بررسی می» نور«در موضوع 

هاي پیشین،  اي که در مکتب برند؛ به گونه کار می تصاویر بدیع و نوینی از عنصر نور به
  . توان یافت اي از آن نمی سابقه

  »الطواسین«حسین منصور حلاج و . 1-3
) قریۀ طور از توابع بیضاء(از عارفان اقلیم فارس )  ق . هـ309- 244(حسین منصور حلاج 

شد غلبۀ صحو و سکر عارفانه و اهمیت به اصالت عشق به جاي اصالت عقل، موجب . تاس
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پروایی به آثارش رنگ قرمطی و  این بی. جا ماند بهپروایی از او  هاي بی گفتارها و نوشته
  .زندیقی داد و زمینۀ اعدامش را فراهم کرد

هایش از عنصر نور   که حلاج در آن براي شرح اندیشه-الطواسیندر این مقاله، کتاب 
تر  در این گفتار، گاهی براي روشن. گیرد  مورد بررسی قرار می-بهرة بسیار برده است

ها  دربارة بعضی از عبارت)  ق606. م(شدن مطالب، از ترجمه و تفسیر روزبهان بقلی 
  .استفاده خواهد شد

  »الطواسین«نور توحید در . 3- 1-1
الحقّ «: گوید پردازد و می به تنزیه مقام خداوندي می» التوحید طاسین«در ابتداي حلاج 

این عبارت در باب . )103: 1384(. »»عن« و »فی«واحد وحید موحدِّ و الواحد والتوحید 
ها نور توحید و  حلاج در این عبارت. منزّه دانستن خداوند از عرضیات مکان و زمان است

. ا در ذات الهی، از ذات الهی و براي خداوند واحد درنظر گرفته استنور وحدانیت ر
نور ذات «: کند روزبهان نیز تجلیّ معنوي نور وحدانیت را در این عبارت چنین تفسیر می

شود وقتی نه مکانی  کجا پنهان می. پنهان از نگاه مخلوق و ظاهر در حجاب آیات است
  ).158همان، (» »چونی« و نه »اي چه« و نه »اینجایی«است، نه 

اصل این (» طاسین النقطه«در ترجمۀ لفظ به لفظ دیگر از روزبهان، از بخش 
اوراق اشجار انوارش در مشارب تجلیّ «: آمده است) دست نرسیده هاي حلاج به عبارت

نور حضور . کند جا تأکید می این تشبیه بدیع، بر حضور احدیت در همه. )158همان، (» .است
نور الهی بر . گیرد، نشانی از ظهور او است  می از تجلیّ ذاتی وي سرچشمهخداوند که 

رابطۀ تصویري درخت و تجلّی . جا سایه گسترده و این معناي تجلیّ خداوند است همه
حلاج نیز از این تصویر و واقعه، براي .  است)ع(نورالانوار، یادآور تجلیّ خداوند بر موسی

» فاالص طاسین«او در بخش . گیرد ات الوهیت بهره میوصف احوال و فناي نفس خود در ذ
شد، او ) حضرت موسی(الهی بر بشر  گونه که درخت محلّ تجلیّ نور آن: شود مدعی می

از این رو، براي بحث از اتحّاد . هاي زمانۀ خود است نیز جایگاه تجلیّ خداوند بر انسان
را » أناالحق«را فراهم کرده، عبارت نوري خود با خدا یا فناي وجودش در نور مطلق، زمینه 
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این اصطلاح که از اندیشه وحدت وجود نشات گرفته است، . کند جا بیان می در همه
.  دانستن وجود براي خداوند است ظاهري کفر آمیز دارد؛ ولی به معناي منحصر

معناي وحدت وجود به معناي «: گوید الدین آشتیانی در توضیح این مطلب می سیدجلال
 به حق است و حقیقت حق که  ی و صحیح آن است که وجود حقیقی کامل، منحصرعال

با این وصف، . )230: 1378تدین، (» ... قیومیه به جمیع حقایق داردۀوجود صرف است، احاط
داند و آن را در  هاي پیشینیان، نور را مقدس می شود که حلاج به تبعِ اندیشه مشاهده می

 طور مطلق از آنِ از طرفی، وجود نیز در نگاه او به. گیرد میکار  وصف توحید خداوند به
ها   آناند، ماهیت همچنین، اگرچه دیگر موجودات پرتویی از انوار الهی. خداوند است

  . همچون سایه در نورِ اقدسِ احدیت محو و فانی است

  »الطواسین« در )ص(نور محمدي. 3- 2-1
 خود اختصاص داده، توصیف   را بهطواسینی از کتاب بزرگدومین تجلیّ نوري که بخش 

عنوان تحمیدیه، در ابتداي اثر حلاج ذکر  این توصیفات به.  است)ص(نور حقیقت محمدیه
الغیب، و بدأ و عاد  طس، سراج منِ نور«: این عبارت است» طاسین السراج«شروع . شود می

رجقمر تجلیّ من بین الاقمار، ب ،راج و سادالس زجاو 1384حلاج، (» ...فلک الاسرار ه فی و :
55(.  

از دیدگاه حلاج، پیامبر نوري از انوار غیب خداوند است که آشکار شد؛ سپس به 
همان منبع نورانی بازگشت؛ مقام سیادت و سروري یافت؛ مانند ماهی بود در آسمان اسرار 

تعاره گویاي مقام این اس. که نسبت به سایر اجرام نورانی برتري و فزونی چشمگیري داشت
 نسبت به سایر مخلوقات، حتی سایر انبیا و اولیاي الهی، و اوج تقرّب )ص(والاي پیامبر اکرم

  انوار«: کند  فلسفی اشاره می-حلاج در ادامه، به نکتۀ مهم عرفانی. وي به مقام الوهیت است
فیةالنبو من نورِِهِ ظهرت و لیَس مت و انوارهمن الان   من نورهِ برز مرَ و اَقدو اظَه راَنو وار نور

  . )57همان، (» القدِم، سوي نورِ صاحبِ الکرم
 بر سایر خلایق )ص(ها تقدم نور وجود حضرت محمد ترین موضوع این عبارت مهم

دیگر . در مطالب پیش به این نکته اشاره شد که اولین خلقت خداوند، نور پیامبر بود. است
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همچنین، تجلیّ این نور . اند مرتبت، نور نبوت وام گرفته حضرت ختمیانبیا از پرتو وجود 
حلاج در در ادامۀ مطالبی که پیشتر از .  به اوج رسید)ص(در وجود مبارك حضرت محمد

عدم و اسمه همته سبقَت الهمِم و وجوده سبق ال«: گوید آن یاد شد، در تأکید این مطلب می
، اولین مخلوق نور است، »السراج طاسین«بنا بر . )58همان، (» .بل الأممه کانَ قسبق القلم لِاَنّ

این نور همان . آن هم نور انسان کامل که واسطۀ خلقت ثانی و مراتب بعدي آفرینش است
 به )ص(اي از توصیفات، نورانیت وجود رسول در پاره. است) ص(نور حقیقت محمدي

توان مشاهده کرد که از دید حلاج،  حتی می. شود نورانیت کلام الهی نسبت داده می
»  الاّ وحی یوحی منَِ النوّرِ الی النوّر-)القرآن (-اِن هو... «:  یکی استقرآنماهیت نبی و 

  . )80همان، (
هاي قرآن، به یگانگی  ، با استناد به آیه»حقیقت محمدیه«پیش از این، ذیل عنوان 

 واسطۀ اشراق دل و در نتیجه، به. سمانی اشاره شدماهیت نور و وجود نبی اکرم و کتاب آ
: ها در آخر زمان به ایشان واگذار شده است جانِ نبی و علم لدنی حضرت، هدایت انسان

  .)60همان، (» ...بِاشِارتِهِ اَبصرَتِ العیون، به عرفت السرائر و الضمایر«
پیش از این نیز به . تمطالب ذکرشده گویاي ارتباط مستقیم نور، وجود پیامبر و علم اس

حلاج در این باب از اثر . هاي آفرینش اشاره شد منزلۀ اولین جلوه رابطۀ این سه عنصر به
ها تنها وجود  خویش از منبع غنی قرآن کریم و احادیث نبوي متأثر است و از میان انسان

  .داند آخرین رسول را متّصل به نورالانوار می

  ابلیس  نور . 3- 3-1
، نگرش عرفانی به ابلیس و ماجراي الطواسینهاي حسین منصور حلاج در  از نورآوري

اگرچه این اندیشه در آثار اهل تصوف وعرفاي پیش از . طرد وي از درگاه الهی است
هاي ذوقی عارفان  پردازي آمیز و نظریه اي نداشت، اساس بسیاري از اقوال شطح حلاج سابقه

  . القضات لی و عینپس از او شد؛ عارفانی مانند احمد غزّا
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سرشت آتشین ابلیس که از زمرة جنیّان بود، ورود او به جمع ملائکه که ماهیت نورانی 
ویژه  دارند و در نهایت، ادعاي ابلیس بر فزونی علم و معرفت نسبت به دیگر موجودات، به

  . آدم خاکی، موجب شد حلاج نور را به ابلیس نسبت دهد و دربارة آن بحث کند
اکرم را  کند و پیامبر  اجمال مقایسه می  را به)ص( ابلیس و نور محمدي دا نورحلاج ابت

در قرن . نماید  قهر ابدي او معرّفی می دار لطف ازلیِ خداوند و ابلیس را گنجور خزانه
پرواي حلاج  القضات با استناد به حدیث نبوي و تأثیرپذیري از اقوال بی ششم، عین

الله تعالی خَلَق نوري منِ نور عزتِّهِ و خَلَقَ نور ابلیس منِ نار انّ ا: مصطفی گفت«: گوید می
کند و   جلوه می)ص(در نتیجه، رحمت ازلی خداوند در نور محمدي. )267: 1370(» عزِتَِّهِ

  . شود غضب او در ماهیت آتشین ابلیس ظاهر می
عاي ابلیس اد. پایدار بخشید ورود ابلیس به جمع فرشتگان به او نوري ودیعتی و نا

دربارة داشتن بالاترین درجۀ معرفت به خداوند، او را از سجده بر آدم و اطاعت امر خدا 
الکونین اعرف منیّ بِک و لی فیک  لیَس فی«: حلاج از قول ابلیس نوشته است. بازداشت

 ، بودبا این تکبر، علم و معرفت ابلیس که وجهی از نور. )90: 1384(» ة و لَک فیّ ارادةاراد
 -در مناظرة عرفانی. شدبر نور ودیعتی او غالب ) حسد و کینه(از وي سلب شد و آتش 

اي جبرگرایانه دلیل رجعت دوبارة ابلیس به  ادبی میان ابلیس و خداوند، حلاج با اندیشه
ر و النّار و النّار ترجع الی النّا اِنَّک خلقتنی منَ «: گونه بیان کرده است ماهیت نخستین را این
  .)90همان، (» لَک التقّدیر و الاختیار

این عبارت دفاعیۀ عرفانی حلاج از ابلیس است و از طرفی، ماهیت جبري و تقدیري 
به هر روي، نور و معرفت اولیه در وجود . دهد واقعۀ طرد ابلیس را از نظر حلاج نشان می

وجود  اي به  حجاب تیرهاین نور مقابل بصیرت او. ابلیس موجبات تفاخر او را فراهم کرد
ابلیس ندانست که «از نظر روزبهان بقلی، .  آدم را درك کندمانندِ آورد تا نتواند وجود آینه

  .)همان(» .آدم فعل خداست که فعل خدا آینۀ خداست
کسانی (این نوع تعبیر و تحلیل از جانب حسین منصور موجب شد عارفانِ پس از او 

داشته باشند که کاربردي هنري و » نورسیاه«ار ابلیس تعبیر از نور یا ن) القضات مانند عین
ل معنایی کلمات در متون عرفانی و ادبی، باید به تحو بنا بر سیر تاریخی و. نماید مناسب می
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بردند و  کار می این نکته اشاره کرد که قدما گاهی واژة نور را در معناي واژة رنگ به
پس آنچه در نظرگاه «. افزودند را به کلمۀ نور می... هایی چون سفید، کبود، ازرق و صفت

باشد، واژة  تر می عارف غالباً معناي مثبت دارد و به مفهوم رنگ در معناي امروزي نزدیک
معادل » سیاه نور«از این رو، به تعبیر برخی از محققان، . )190:1387نیکوبخت، (» .نور است

گاه در معناي سلبی، «وف، سیاهی در قاموس اهل تص. است» رنگ سیاه«ترکیب امروزي 
  .)196همان، (» .رمزي از شرك و رشک یا ظلمت وگناه وگاه نماد آرزوي نفسانی است

بنا بر آنچه پیش از این در باب نمودهاي نور گفته شد، طرد ابلیس از بارگاه الهی و 
، جهل، ضلالت و نزول درجۀ وجودي )منشأ وجود، علم و هدایت(محضر نورالانوار 

  .تلقیّ شود» نورسیاه«تواند توجیه دیگري از اصطلاح  این نکته می. لیس را درپی داشتاب
مثابۀ وجود  موجب شد حضور خداوند را به» وحدت وجود«اعتقاد راسخ حلاج به 

آمیز  اگرچه شطح. بهرة فراوان ببرد» نور«جا درك کند و در بیاناتش از عنصر  مطلق همه
 قتلش را فراهم آورد، راه عارفان دیگر را براي گسترش بودن اغلب تعبیرهاي او موجبات

  . و پرورش این عقاید هموار کرد

  بهان بقلی  روز. 2-3
وي احوالی ).  ق522- 606(ترین عارفان فارس در قرن ششم است  از معروفروزبهان بقلی 

ه هاي معنوي و ماورایی را تجرب اي که تصاویر حالت گونه همراه با سکر و شوق داشت؛ به
ویژه حسین حلاج،  هاي شطحی عرفا، به  به دلیل توجه و علاقۀ شدید به عبارت وي.کرد

 از آثار مهم روزبهان است که در این مقاله العاشقین عبهرکتاب . گرفت» شیخ شطّاح«لقب 
بحثی است در باب عشق، عشق الهی و انبعاث آن از «مطالب این کتاب . شود بررسی می

در اندیشۀ روزبهان، عشق زمینی و جسمانی . )223: 1363کوب،  زرین(» .عشق مجازي و انسانی
وي با درنظر گرفتن . با نوع روحانی آن مباینتی ندارد و هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند

داند و در  را علّت و معلول یکدیگر میها   آنوجهی میان نور، عشق و زیبایی، اي سه رابطه
، به العاشقین عبهربا ذکر شواهدي از . کند د فرض مینهایت، هرسه را منبعث از اصلی واح

  .شود این روابط بیشتر پرداخته می
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   و جمال الهی  نور. 3- 1-2
. اند شوند و زاییدة زیبایی پرستی نور، وجود و عشق یکسان انگاشته می مکتب جمال در

روزبهان . ت وجود و نور در اوج تجلیّ و ظهور باشد، زیبایی نیز در بالاترین درجه اسهرجا
الحمدالله «: دهد گونه شرح می  این اوصاف را دربارة مقام الهی اینالعاشقین عبهردر ابتداي 

در . )2: 1337(» ... و تجلیّ بهما من ذات القدمۀازلَتیّ  و العشق فی لمحبۀالذي استأثر لنفسه ا
ت صورت واسطۀ عشق و محب اندیشۀ روزبهان، تجلیّ و آشکار شدن خداوند در ازل، به

ویژه   نظر بسیاري از عرفا، به  که مورد- اما محبت به چه چیز؟ بنا بر حدیث قدسی. گرفت
خداوند بر . »کنت کنزاً مخفیا فَاَحببت اَن اُعرَف«: فرماید  خداوند می-روزبهان بوده است

ین روزبهان این مفهوم را چن. شود و این عشق، تجلیّ را درپی دارد جمال خویش عاشق می
حسن به تنهایی خرسند نیست، خواهد که عشق قرین وي گردد؛ چه آنان «: دهد شرح می

روزبهان در ادامۀ . )12همان، (» .در ازل با هم پیمان بستند که از یکدیگر جدا نگردند
همان، (» و کشُفِ بهمِِا حجِب الملکوت عن جمال الجبروت«: نویسد تعالی می تحمیدیۀ باري

هاي ملکوت را از چهرة  ها و پرده نا که خداوند با محبت و عشق، حجاببه این مع. )2
و رفع ستر، تعبیري است از روشنی و » کشف حجاب«اصطلاح . زیبایی جبروت برگرفت

توان این کاربرد استعاري را به اشراق و نورانی شدن و کسب بصیرت  پس می. آشکار شدن
 عشق در نقش نوري معنوي، جمال الهی را معنا کرد و در نهایت، نتیجه گرفت که حسن و

  . کنند آشکار می
: شود نمونۀ دیگر از ارتباط نور و جمال و عشق، در ادامۀ مدح پروردگار ذکر می

نما که  این تعبیر متناقض. )3همان، (» .فَالَبسها انوار جمالِهِ و جلالِهِ لارواح عشّاق حضرتِهِ«
اي  ، اشاره»پوشاند بارش با انوار جمال و جلال میخداوند نفس خود را براي عاشقان در «

بودن کنه شدنی  نا  الهی و در عین حال، درك است به آشکار و نمایان شدن جمال و جلال
ذات خداوند براي مقرّبان درگاه که عاشق نورالانوارند و صفت نور و عشق را از خداوند 

  . اند عاریت گرفته به
افزاید و بر ارتباط و  می» جمال«را به کلمۀ » نور«ۀ  کلم،ها روزبهان در اغلب عبارت

 العاشقین عبهرهمچنین، در فصل ششم . ورزد حتی یگانگی این دو صفت تأکید می
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این عبارت . )38همان، (» .سرّ نور روحانیت ملکوت، اصل حسن است«: گوید صراحت می به
تی است که از جانب گویاي این مطلب است که اساس زیبایی و جمال، نور معنوي و ملکو

بنا بر آیات و روایات اسلامی، تنها در دین اسلام، به زیبایی خالق . شود خداوند افاضه می
هاي دیگر یا در باب جمال وزیبایی سخنی  ها و مکتب  آیین. عالم اشاره و تأکید شده است

کار   به)روحانی یا مادي(طور مختصر آن را در وصف مخلوقات  اند یا به میان نیاورده به
کند، وجود و  شریعت اسلام به همان مقدار که بر نورانیت ذات احدیت اشاره می. اند گرفته

این امر آبشخور تعبیرهاي زیباي عرفانی قرار گرفته، در . داند زیبایی را از آن خداوند می
  . عرصۀ عرفان و تصوف آثار بدیعی پدید آورده است

  نور و جمال انسانی . 3- 2-2
اصحاب «و » اصحاب جمال«بندي تصوف اسلامی، به دو گروه  ي در تقسیم هوراقبال لا

. در نظر اصحاب جمال، حقیقت نهایی چیزي جز جمال خداوند نیست. کند اشاره می» نور
جمال سرمدي به اقتضاي ذات خود در پی آن است که روي خود را در آینۀ جهان «

از . )127: 1380پور،  افراسیاب(» .مدي استبنگرد؛ از این رو جهان، نگار یا عکس جمال سر
  . نظر اصحاب نور هم حقیقت همان نور است که با اشراق و تفکرّ باید به آن پی برد

  با تأکیدي که روزبهان بقلی بر ستایش جمال و زیبایی دارد، و با توجه به تعریف فوق
یشترین پرتو خود را توان نتیجه گرفت که نور جمال خداوند ب پرستی، می از تصوف جمال

در . الهی است  دار جمال  برگزیده، یعنی نوع آدمی بخشیده و نوع بشر، آینهبه مخلوقِ
 و تۀِ نور بهائه و سناء صفاةالاشخاص الآدمیین مشکا) االلهُ(فجَعلَ «:  آمده استالعاشقین عبهر

ها محلّ تجلیّ نور  در این توصیف، وجود انسان. )3: 1337بقلی، (» محلّ اظهار بروز تجلیّه
 موجب -  که عامل تجلیّ زیبایی است-بر ادامۀ عبارت، نور صفات خداوند است و بنا

الَفَّ قلوب بعضِهم بعضاً بسِببِ سلطانِ نورِ قدرتِهِ و مشاهدةِ «. شود  الفت و عشق انسانی می
  .)همان(» صفِاتهِ

ور جمال و نور خداوند در  به معناي ظه»خلقت«ویژه روزبهان،   در نظر اهل تصوف، به
وجود  انی است، بهاین جمال الهی عشق انسانی را که وجهی از عشق رب. وجود انسان است

، از جمال حضرت )ع(روزبهان علاوه بر وصف زیبایی اولین بشر، حضرت آدم. آورد می
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در نهایت، بیشترین مدح خود را به جمال . گوید  نیز سخن می)ص( و یوسف پیامبر)ع(موسی
وي بنا بر تقرّب بیشتر پیامبر به مقام . دهد  اختصاص می)ص(وجود مبارك حضرت محمد

از نظر . داند ربوبی، بیشترین کسب نور و در نتیجه، بیشترین سهم جمال را در او می
و صادر شد از معدن «. شود االله خوانده می  به همین سبب حبیب)ص(روزبهان، حضرت رسول

» )ص(ه و صفیه محمد المصطفیاالله و محب ض عالم و آدم، عشیقمعرفت، جانِ جان آدم و غر
در ازل، هرچه بیشتر از تجلیّ و نور خداوند کسب فیض  ها  اساس، انسان بر این . )11همان، (

: ها خواهند بود مندند و به همان اندازه نیز بیشتر محبوب دل کرده باشند، بیشتر از جمال بهره
تر، هیکل او از جواهر نورانی معدن  تر و جان شریف م رقیقتر و جس هرکه را وجود لطیف«

  .)34همان، (» ...ظاهرتر
او به این . گوید شود و آن را مدح می با چنین استنباطی، روزبهان مجذوب هر جمال می

روزبهان سخت به . )132همان، (» ما رأیت فی شیء الاّ و رأیت االلهَ فیه«نکته معتقد است که 
پس . )6 همان، (» .در تصوف در غیر حق نگاه کردن کفر است«یبند است که این اصل نیز پا

به حسن و «داند که  فتگی نسبت به لعبتی میی را شالعاشقین عبهراگر سبب تألیف کتاب 
 که  است، بنا بر اعتقاد راسخ او به این نکته)همان(» داد  جهانیان را در عشق میجمالْ

در کل، روزبهان در . ل لاهوتی خداوند استروي او عکسی از جما ممدوح زیبا
داند  او منشأ این ماهیت را خداوند می. دهد  نور را با جمال و زیبایی پیوند میالعاشقین عبهر

که همچنین، معتقد است .  وجود دارد)ص(گري آن در رسول اکرم و معتقد است اوج جلوه
. اند ور و جمال سرمدي بهره برده بنا بر درجۀ تقرّب و تشکیک مرتبه، از نهاي دیگر انسان

ی مفاهیم. زیبایی مادي نیز همچون نور، راهنماي سالک به سوي آفرینندة جهان خواهد بود
» وحدت وجود«عبارت است از اندیشۀ ، دهد پذیري روزبهان را از حلاج نشان می  تأثیرکه

هان بنا بر ذوق روزب. ویژه در مرتبۀ انسانی جا، به  الهی در همه در زمینۀ تجلیّ جمال
دهد و میان مبانی  ها تسريّ می اش، زیبایی روحانی را در عالم مادي و وجود انسان عرفانی
  . کند اي هنرمندانه برقرار می  معنوي و مادي رابطه-عرفانی

  الدین سهروردي شهاب. 3-3
 به شیخ  است متعلّق،ترین اندیشه دربارة عنصر نور ترین شخصیت و برجسته مهم

»  اشراق شیخ« مفصلش در این زمینه، به هاي هوي بنا بر نظری. دین سهرورديال شهاب



 185  / ادبی عنصر نور-سیر تحول و کارکرد عرفانی

پس از .  ق در دهکدة سهرورد زنجان به دنیا آمد549سهروردي در سال . معروف شد
کسب معرفت در زمینۀ فقه، حکمت، فلسفه، عرفان و تصوف، محسود فقیهان زمانه واقع 

  .  ق به قتل رسید587ر سال ین ایوبی دالد صلاح شد و بنا بر دستور 
هاي  و بر پایۀ کشف و شهود و عرضۀ داستاندارد  ذوقی ی بیانشیوةمفاهیم فلسفی او 
. گشاید شناختی می ها و تفسیرهاي معرفت این سبک راه را بر تأویل. نمادین و تمثیلی است

ت، و اس جهان عبارت است از درجاتی از نور و ظلمت که فقدان نور«در نظر سهروردي، 
شود، چیزي جز ظلمت یا حجابی نیست  مربوط میها   آناجسام تا آنجا که به جنبۀ مادي

» شرق«محل تجلیّ نور در این مکتب، . )71: 1382نصر، (» .شود میها   آنکه مانع نفوذ نور در
از . گنجد هاي جغرافیایی می است؛ اما منظور از آنْ شرقی نیست که در محدودة تعریف

الوجود و جایگاه حضور  راق، شرق محلّ تجلیّ انوار صادرشده از واجباش نظر شیخ 
نیز مشاهدة » اشراق«بنابراین، . مستقیم جان آدمی در جهان روشنی و عالم روحانی است

. اشراقْ عقلِ به شهود رسیده است«: پرست معتقد است منوچهر دین. وجدانی حقایق است
حقایق عالم نایل شده و به اشراقات نازله از حکمت اشراق فعلیت عقلی است که به شهود 

سهروردي خود . )148: 1385سیدعرب، (» .کند الانوار است، نگاه می مرتبۀ عالی وجود که نور
گروهی از حکماي پارس و گروهی از : داند را وامدار حکیمان الهی پیش از خود می

رث نهایی را خود کند و وا او آغاز این دو انشعاب را هرمس فرض می. حکماي یونان
سهروردي معتقد است این حکیمان الهی با تزکیۀ نفس و باطن اشراقی، به کسب . داند می

از این رو، در مکتبش بر مجاهدات صوفیانه و تزکیۀ نفس بسیار . اند معارف الهی قادر شده
  . کند تأکید می

شمار   بههاي اشراقی و باطنی، زبان نمادین و رمزي ابزار مهمی در بحث از تجربه
هاي تمثیلی   اشراقی سهروردي در قالب داستان- هاي معرفتی بنابراین، اغلب آموزه. رود می

مراتب متعالی تجربۀ عرفانی مطرح ... گرایی نور در مباحثی از قبیل نماد«. شود عرضه می
» .در حقیقت، ویژگی اساسی ساختار حکمت اشراق، استفاده از نمادهاست. شده است

سینا  حقِّ ابن توان سهروردي را پیروِ به هاي نمادین، می در تدوین داستان. )33: 1384ضیائی، (
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سینا، در اواخر عمر، دربارة اصول اشراقی نظریاتی  علی  استاد فلسفۀ مشاء، ابو. دانست
  . عرضه کرد و این نوع فلسفه و نگرش را مخصوص برگزیدگان و خواص دانست

در این داستان، علاوه بر .  استجبرئیل واز پر آهاي رمزي سهروردي  یکی از داستان
سینا دربارة کاربرد زبان نمادین و  آنکه موضوع اشراق و نور بررسی شده، از تفکرّات ابن

  . هاي فراوانی گرفته شده است بندي عقول نیز بهره درجه
جویی  گویی فردي نادان و عیب سهروردي سبب نوشتن این رساله را پاسخ به بیهوده

شخص  رساله از زبان اول. کند  فارمدي عنوان می علی ابو ویژه خواجه  الهی، به  مشایخ وي از
سیما  راوي با عبور از خانقاه پدر و ورود به صحرایی ماورایی، ده پیر خوش. شود روایت می

در این مقاله، بعضی از . کند هایی مطرح می کند و با دهمین پیر پرسش را ملاقات می
بررسی » نور« با توجه به موضوعیت عنصر آواز پر جبرئیلهاي رسالۀ  فها و توصی عبارت

هاي رسالۀ سهروردي، اشاره به این نکته بجاست  پیش از پرداختن به اصل عبارت. شود می
در اندیشۀ اشراقی، تمام حرکات و حالات سالکان ناشی از «هاي نمادین و  که در روایت

  . )191: 1387یکوبخت، ن(» .تابش نور و پرتو نورالانوار است

  نور، نماد وجود است و ظلمت، نماد عدم . 3- 1-3
، در شرح زمان و مکان واقعه، از زبان راوي آواز پر جبرئیلسهروردي در ابتداي رسالۀ 

  :نویسد می
شکل در قعر فلک مینارنگ مستدیر گشته بود و ظلمتی که  یک شبی که غسق شبه

از سر ضجرت شمعی ... لی متبدد شده بوددست برادر عدم است در اطراف عالم سف
  .)9: 1378(در دست داشتم، قصد مردان سراي ما کردم 

  جا را فراگرفته است، با شمعی در دست، قصد راوي در شبی که تیرگی محض همه
ویژه در این عبارت، معادل  در آثار سهروردي، تیرگی و ظلمت، به. کند سراي مردان می

علی  محمد. الانوار نیست ود حقیقی چیزي جز نور مطلق و نورعدم و نیستی است؛ زیرا وج
» . نزد سهروردي امري ثبوتی نیست،ظلمت نقیض منطقی نور بوده«: ابوریان معتقد است

دست داشتن شمع که نمادي از وجود،  از این رو، این شخص با در. )44: 1385سیدعرب، (
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گفته شد که در ادیان کهن ) 2-2بخش در (پیش از این . افتد راه می علم و حیات است، به
قرار است و هرچه موجودي به منبع  اي تنگاتنگ بر ها، میان نور و وجود رابطه و اغلب آیین

اصلی آفرینش و آفریدگار عالم تقرّب بیشتري داشته باشد، سهم او از نور و حیات نیز 
 نور وجود حضرت  و در نهایت،)ع(مسیح  بهمن، لوگوس، پتاهیل، روح، عیسی. بیشتر است

مندي از نور حیات و هستی، قدرت  واسطۀ تقرّب به منبع آفرینش و بهره مرتب، به ختمی
هاي نورانی  واسطۀ افاضۀ این واسطه مخلوقات نیز به. اند بخشی نیز کسب کرده  حیات

 ذکر شده 2- 2هایی که در بخش  بنا بر آیه(همچنین، در قرآن کریم . اند وجود آمده به
در .  معادل حیات، و ظلمات معادل مرگ و نیستی درنظر گرفته شده استنور) است

 حکایت، در عالم اشراق به سوي کسب معرفت یا درجۀ شخصِ روایت سهروردي، اول
از این رو، توصیف مقدماتی روایت، گویاي حرکت سالک به . دارد بالاتر حیات گام برمی
  . سوي عالم جان است

  نور و عقول عشره . 3- 2-3
، به )عالم مثال(اوي پس از عبور از خانقاه پدر که مکانی نمادین از عالمی برتر است ر

در این مکان، ده . صحرا نیز نماد عالم روحانی و معقول است. گذارد پا میصحرایی وسیع 
  : کند گونه توصیف می بیند و ایشان را این روي می  پیر زیبا 

نرم برفتم و پیري را ... ن سخت عجب آمدمرا هیئت و فرو هیبت و بزرگی و نواي ایشا
که بر کنارة صفهّ بود قصد سلام کردم و انصاف را از غایت حسن خلق به سلام بر من 

  . )10: 1378سهروردي، (سبق برد 
سینا نشانه  پذیري سهروردي از فلسفۀ مشاء ابن تعداد و هیئت ظاهري مشایخ از تأثیر

سینا، ترتیب و  از نظر ابن. عشره مشائیون هستند  عقول ده پیر همان: توضیح بیشتر اینکه. دارد
  :گونه است ایجاد خلقت این

هاست، بیش از یک وجود صادر  الوجود که سرچشمۀ همۀ چیز از یک واجب
نامد و مطابق است با سرسلسلۀ  سینا عقل اول می شود؛ همان وجودي که ابن نمی

 شود که از ي سه بعد از معرفت میعقل اول دارا. ... ترین ملائکه فرشتگان یا مقربّ
عقل دوم به . شود عقل دوم، نفس فلک اول و جسم فلک اول پیدا می: به ترتیبها  آن
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شود و از آنجا عقل سوم و جسم و نفس  ترتیب مشابهی به تعقلّ عقل اول مشغول می
یابد تا عقل دهم و فلک نهم  عمل به همین ترتیب ادامه می. آید فلک دوم پدیدار می

  .)30: 1382نصر، (ه فلک قمر است ک
. افاضۀ وجود به این عالم و اشراق عقل آدمی: اند از ترین وظایف عقل دهم عبارت مهم

از ) البته با تعابیري کاملاً وابسته به نور(شناسی خود را  به این ترتیب، سهروردي طرح جهان
  . گیرد سینا وام می ابن

شود و نور مجرّد یا نور اقرب  می» الوجود اجبو«جانشین » نورالانوار«در مکتب اشراق، 
  . شوند یا وهومن، معادل عقل اول مشائی است که از او دیگر انوار مجرّد و افلاك ایجاد می

. شود، پیر بودن یا کهولت سن است اولین ویژگی که به ده مرتبۀ عقلی نسبت داده می
ذیل عنوان . شود  میاین صفت به تقدم وجودي عقل نسبت به سایر مخلوقات مربوط

ها، اولین خلقت و اولین صادر، نور یا عقل  دیه، بیان شد که در بعضی روایتحقیقت محم
گیرد، عقل دهم یا عقل فعال  مراتبی که سهروردي براي عقول درنظر می در سلسله. است

 به .فلاسفه، معادل جبرئیل است که تدبیر امور انسانی و هدایت بشر به او واگذار شده است
گو و هدایتگر راوي است  این سبب، از میان ده پیر ماجراي سهروردي، تنها پیر دهم جواب

به ) عقل دهم(واسطۀ هبوط نور جبرئیل  چیز به یعنی همه. دهد هاي او پاسخ می و به پرسش
  .نهد عرصۀ عالم پا می

بۀ اول القدس و جبرئیل، همان عقل اول است که از مرت عقل دهم یا به زبان شرع، روح
به مرتبۀ دهم فرود آمده است و در این مرتبه که اجزایش همان نفوس انسانی است، 

  ). 381: 1375پورنامداریان، (گردد  در ظلمت ابدان پراکنده می
ترین و اولین خلقت، عقل اول و صادر اول، به  منزلۀ مقرّب نور حقیقت محمدیه نیز به

کند؛ عقل دهم یا جبرئیل نیز رسول   و حیات میافاضۀ علم)  فروتر عقول(مراتب فروترََش 
  . نماید امینی است که آن را به دیگر مراتب القا می

بندي مراتب  البته سهروردي در این اثر، بیش از دیگر رسائلش، تحت تأثیر تقسیم
شود،  وجودي مشائیان قرار دارد؛ ولی در دیگر آثار که عمق دیدگاه اشراقی وي بیشتر می

برد و فرشتگان نورانی را  راتب، از اصطلاحات حکیمان ایران باستان بهره میمعادل این م
  . دکن جایگزین عقول عشره می
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  شناسی  اشراق و فرشته. 3- 3-3
اي  جایگاه ویژهها   آنشناسی و شرح مراتب از آنجا که ماهیت فرشتگان نور است، فرشته

وجود بحث ابتدایی از عقول نیز با » آواز پرجبرئیل«در رسالۀ . در حکمت اشراق دارد
  . شناسی غالب است عشره، مفاهیم اشراقی و فرشته

پیر که منشأ آن . آید میان می در میان گفتگوي راوي و پیر دهم، از نفث روح سخن به
  :دهد داند، توضیح می القدس می را روح

جبرئیل است، حق را سبحانه و تعالی  رود از پر هرچه در چهار ربع عالم سافل می
 و بعضی چندان کلماتست کبرا که آن کلمات نورانی است از سبحات وجه کریم او،

آخر این . تر کلمتی دیگر نیست  علیاست که از آن عظیمنور اول کلمۀ. بالاي بعضی
  . کلمات جبرئیل است

  :شود  اشاره می)ع(سپس با توجه به آیات قرآن، به تولد مسیح
 و این کلمه جبرئیل است و عیسی را در الیها روحنا فأرسلنا : در حق مریم گفت

پس هر که کلمه است روح است، بلکه هر ... االله خواند و با او همه را کلمه خواند روح
  .)17 و 18: 1378سهروردي، (دو اسم یک حقیقت است 

شناسی و دیگر،  اول، مبحث فرشته: ها توجه به چند نکته لازم است در شرح این عبارت
  . یشۀ سهرورديمقام جبرئیل در اند

گري خداوند یگانه و افراد  فرشته موجودي نورانی و فراواقعی است که نقش میانجی
سلسلۀ : شود سهروردي براي فرشتگان دو مرتبه و سلسله قائل می. برگزیده را برعهده دارد
 برترین فرشته با افاضۀ نور قاهره، فرشتۀ فروتر ،سلسلۀ طولیدر . طولی و سلسلۀ عرضی

. یابد نامند؛ زیرا جهان از آن تولد می نیز می» امهات«این سلسله را . آورد وجود می هخود را ب
بهمن یا نورالاعظم یا ها   آندر بالاي سلسلۀ طولی، فرشتگان مقرّب جاي دارند که برترین«

اما سلسلۀ عرضی فرشتگان، عرصۀ . )75: 1382نصر، (» .شود نورالاقرب نامیده می
  . یعنی فرشتگانِ حافظ همۀ آفریدگان. حبان طلسم استالانواع یا صا ارباب

با . هاي امشاسپندان آیین مزدایی بهره برده است سهروردي در نامیدن ارباب انواع از نام
شناسی، در اندیشۀ اشراقی سهروردي آشکار  شناسی و جهان این اوصاف، پیوستگی فرشته

النوع بشر و محافظ  ارد و ربجبرئیل در این مراتب، بالاترین جایگاه را د. شود می
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 نور، کلمه  و امامان مذهب تشیع، به ارتباط)ع(نور وجود عیسیدر ذیل عنوان . ست ها انسان
 اشاره )ع(و حضرت عیسی» کلمه«سهروردي در این رساله، به همسانی .  اشاره شد)ع(و مسیح

دیگر هستی شکل منزلۀ موجودي نورانی که از افاضات او مراتب  کند و جبرئیل را به می
واسطۀ دمیدن، یا   به)ع(با این اوصاف، زاده شدن مسیح. شمرد پذیرد، با کلمه یکسان می می

االله یا  کلمۀ و )ع(شود و یگانگی مسیح نفث دم جبرئیل بر مریم مقدس، به ذهن متبادر می
  . گیرد جبرئیل مورد تأیید قرار می

شنود، مباحث   پاسخی که میپرسش نهایی راوي از هیئت و چگونگی پر جبرئیل و
یکی راست و آن نور محض  بدان که جبرئیل را دو پر است، «. کند تر می فوق را کامل

اي نشان تاریکی پر او  است از پر مجرّد افاضت بوده است به حق، و پري است چپ، پاره
گانۀ  ودر واقع، دو بال جبرئیل نماد وجود د. )20: 1378سهروردي، (»  بر روي ماهکلفیهمچو 
الانوار فقیر  القدس نسبت به موجودات فرودین غنی است؛ اما نسبت به نور روح. اوست
شود؛ اما هنگامی که فقر خود  اش تعبیر می  رو، بال نورانی او به وجه کبریایی از این. است

این هویت . شود آید که وجه زمینی پر جبرئیل می وجود می کند، برزخ به را مشاهده می
انسان مانند دو بالِ جبرئیل، از نور و ظلمت ترکیب یافته . آور سرشت بشر است  یاددوگانه

سان صورت خود هر کس یا طبیعت  عنوان فرشتۀ نور بشر است که بدین القدس به روح«و 
  .)303: 1385شایگان، (» .کند تامۀ او براي وي فردانیت پیدا می

 نیز مشاهده شد، و با توجه به تأکیدي ها گونه که در دیگر آیین با این اوصاف، همان
. پذیرد واسطۀ مراتب نوري صورت می که سهروردي بر این اصل دارد، آفرینش از نور و به

بینی  االله در جهان کلمۀدر دین اسلام، جبرئیل معادل طباع تام، بهمن، لوگوس، سوفیا و 
 علت که بنا بر  به این؛گذشتگان است و در ایجاد بشر و هدایت وي نقش اساسی دارد
رسائل سهروردي . شود تعبیري استعاري، محسوسات عالم آوازي از پر جبرئیل تلقی می

بنا بر تفکّر ها   آنآفرینی شامل تمامی کارکردهاي نور از مکاتب پیشین و اصلاح و باز
موضوع مشترك اغلب ماجراهاي روایی سهروردي، آگاه . اسلامی و ذوق اشراقی اوست

نمونۀ ابتدایی این . ربت غربی و هبوط او در اسارت جهان مادي استکردن عارف از غ
  . اندیشه در تفکرّات اهل گنوس مشاهد شد
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سالک عقل است که .دهد  در فلسفۀ اشراق، حوادث در باطن و ضمیر سالک روي می
دعوت ) یعنی سرزمین انوار قاهره(با رفع شواغل دنیایی و شهود اشراقی، به اصل خویش 

  . اش آگاه گردد ا از راه بازگشت به اصل نورانیشود ت می

  گیري نتیجه
ها و ادیان نام برده و  در این مقاله، سعی شد کارکردها و وجوه مختلف عنصر نور در آیین

اي مفاهیم   و پارهالعاشقین عبهر، الطواسینمعرفی شود تا بر اساس آن، آثار عرفانی و ادبی 
مورد تحلیل )  پر جبرئیل آوازبا نظر به رسالۀ (روردي  عرفانی در اندیشۀ اشراقی سه-فلسفی

. ی داردمهمنور در تعابیر مربوط به خلقت و افاضۀ علم و معرفت به بشر نقش . قرار گیرد
علاوه بر این، گاهی در نمادهایی مثل بهجت، زیبایی، هدایت، بصیرت و پیروزي نیز ظاهر 

مطلق است و انسان در مقام یاریگر نیکی و آفرین نور  هاي یادشده، جهان در آیین. شود می
در . کند خیر، با ابزار معرفت و شناخت، توانایی آزادي روح از حصار تاریکی را کسب می

مثل هرمس، بهمن، (هاي مذکور، ابزار معرفت در قالب اصطلاحی خاص  هر یک از آیین
ماهیت نورانی مکاتب، در تمام شود؛ ولی  معرّفی می...) االله وکلمۀسوفیا، گنوس، جبرئیل، 

  . آن مشترك و یکسان است
قائل .  ایرانی، نور در شرح مفاهیم کلیدي معرفتی نقش مؤثري دارد- در عرفان اسلامی

انتساب آن به ساحت ربوبی، نقطۀ مشترك آثار عرفانی است؛ ولی در  شدن وجه معنوي و
شود ر مشاهده میع دیگري نیز از مفهوم نواندیشۀ هریک از عرفا، کارکردهاي متنو.  

از . یابد جا را سرشار از انوار الهی می حلاج، غرق در بحر وحدانیت، همه  حسین منصور
از این رو، اگرچه نور وجود رسول اکرم را .  نوعی تجلیّ است»خلقتی«دیدگاه وي، هر 

او را کند و  داند، به نور وجود عزازیل نیز اشاره می ترین تجلیّ انوار حق می اولین و آشکار
 .خواند در ماجراي لعن و طرد، مغلوب تقدیر الهی می

از نظر روزبهان بقلی، اساس زیبایی و جمال، نور معنوي و ملکوتی است که از جانب 
  گیرد، قنطره و راه در نظر او، زمانی که عشق زمینی شکل می. خداوند افاضه شده است

در حقیقت، . آید وجود می هگذري براي عشق الهی و رسیدن به کمال نور و زیبایی ب
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گونه که  آن. کند روزبهان نسبت به حلاج وآثار وي، کاربرد محدودتري از نور عرضه می
مشاهده شد، حلاج از نور در شرح مبحث توحید، مقام والاي رسول خاتم و حتی ظلمت 

اما در . آمیز ابایی نداشته است هاي شطح وجود ابلیس بهره برده و از بیان عبارت
  .شناسی مرتبط است ، کاربرد نور بیشتر با مبحث جمالالعاشقینعبهر

تأکید سهروردي در کسب نور . در رسالۀ سهروردي، نور از جنس دیگري است
وي با ایجاد پیوند میان عرفان و . اشراق، بیش از هر چیز، بر تجرّد نفس و تزکیۀ باطن است

. دهد ابط علی و معلول قرار میهاي فلسفی و رو فلسفه، کشف و شهود را به جاي استدلال
مانند عالم مثال، عالم (گر را به سوي عوامل نورانی  نگر و استدلال از این طریق، عقلِ جزئی

وي از غربت غربی روح در عالم بزرخ خبر . دهد این وادي سیر می) معنا و ساکنان ملکوتی
الانوار را  ره و نوردهد و راه بازگشت به سوي سرزمین شرق، یعنی جایگاه انوار قاه می

 -ویژه رسالۀ مورد نظر، با کارکردي عرفانی نور در آثار سهروردي، به. کند  وصف می
شیخ اشراق با . یابد ع بیشتري میت وجود تنوماهی شناختی و فلسفی در شرح مفاهیم هستی

تري از نمودهاي عنصر نور را  توجه به اصالتِ کهن ایرانی وکمال اسلامی، وجوهِ وسیع
در کل، در اندیشۀ شیخ اشراق، هرآنچه از حیات نشان دارد، بنا بر مرتبۀ . دهد نمایش می

  .اش، از نور بهره برده است وجودي
مندي از  زمین، با بهره توان مشاهده کرد که عارفان و متفکرّان ایران در نهایت، می

هاي پیشین،   آیینهاي استدلالی و ذوقیِ مبانی نورشناسی در مفاهیم غنی اسلامی، و تحلیل
گونه آثار به نگرش کلیّ و بررسی خطّ  درك صحیح این. اند آثاري برگزیده عرضه کرده

  . صورت محدود به آن پرداخته شد سیر اندیشۀ اشراقی وابسته است که در این مقاله به

  ها نوشت پی
1. gnosis 
2. baraxe 
3. jesse 
4. jes 
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